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آتش خیانت پهلوی بر جان »هامون«

اســدا... علم در خاطراتش می نویسد: »این کابوس مرا در خود فرو 
می برد. مدتی راه رفتم، مدتی فکر کــردم، چندین دفعه استعفا از 
خدمت نوشتم، باز پاره کردم. فکر می کردم کار گذشته را استعفای 
من دوا نمی کند... تیر از شست گذشته است، دیگر هیچ. هزار بار به 
نعیم خان درود فرستادم و به دولت لعنت. مرتیکه! مثل شیر آمد و تهدید 
کرد که اگر می خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند نگاه دارید، ما 
نمی خواهیم و این بدبخت ها، آن قدر از چپ گرایی افغانستان ترسیدند 
که همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب ]ضربه[ آخر را زدند. 
کسی چه می داند؟ شاید هم از ارباب های نامرئی دستور ارتکاب این 
خیانت را داشتند... البته این خیانت، ده تا پانزده سال دیگر ظاهر می 
شود که من مرده ام.« علم از کدام خیانت حرف می زد؟ از چه چیز نگران 
بود؟ 10 تا 15 سال بعد چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟ ارباب های نامرئی 
دستور چه کاری را داده بودند؟ مسئله آب هیرمند چه بود و چه اهمیتی 
داشت؟ رود هیرمند از رودهای پرآب شرق فلات ایران است. این رود از 
کوه های بابا در سلسله جبال »هندوکش« سرچشمه می گیرد و پس از 
طی 1100 کیلومتر و سیراب کردن اراضی مسیر، به دریاچه هامون 
می ریزد. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سیستان در ایران و کمبود 
نزولات آسمانی، حیات منطقه، پیوندی جدی با حیات دریاچه هامون 
دارد و در واقع، دریاچه هامون کلید پایداری زیستی در این منطقه است. 
پس از جدایی افغانستان از ایران، طبق قرارداد پاریس، افغان ها با وجود 
انعقاد قرارداد 1318هـ.ش، به تعهداتشان درباره تقسیم مساوی آب 
هیرمند عمل نکردند. به همین دلیل، مناقشه بر سر حقابه ایران از رود 
هیرمند، همچنان به قوت خود باقی ماند. با بالاگرفتن اختلاف بر سر 
سهم آب از رود هیرمند، میان ایران و افغانستان، کمیسیونی موسوم 
به دلتا، با مشارکت آمریکایی ها برای حل و فصل موضوع تشکیل شد. 
نتیجه نشست های این کمیسیون، انعقاد قرارداد 1351هـ.ش میان 
ایران و افغانستان درباره حقابه رود هیرمند بود. این قرارداد، پس از 
کسب رضایت شاه، توسط هویدا امضا شد و در 10 مرداد 1352هـ.ش، 
به تصویب مجلسین ایران رسید. این همان قراردادی است که علم در 
خاطراتش از آن انتقاد کرده است. با نگاهی دقیق به متن قرارداد، دلایل 
مخالفت علم با آن را درمی یابیم. مطابق قرارداد 1351هـ.ش، از 5 
میلیارد و 661 میلیون و 700 هزار مترمکعب آب سالانه هیرمند، تنها 
819 میلیون و 729 هزار مترمکعب، آن هم در سال هایی که بارش در 
حد طبیعی و بیشتر بود، به ایران می رسید. معنای این تصمیم، کاهش 
سهم ایران از 50 درصد آب رود هیرمند به کمتر از 14.5 درصد بود؛ 
این کاهش حدود 35 درصدی در حقابه ایران طی چند سال، یک 
فاجعه تمام عیار ایجاد کرد. آیا شاه از این واقعیت مطلع نبود؟ بعید به 
نظر می رسد او از آسیبی که به منطقه سیستان، به واسطه این قرارداد 
وارد می آمد، بی اطلاع بوده باشد. علم در خاطراتش می نویسد: »... 
عرض کردم آیا اجازه می فرمایند به وزیرخارجه ابلاغ کنم مبادله قرارداد 
را با افغان ها به تأخیر بیندازند؟ فرمودند، نه! من گفتم مطالعه کردند، 
پس از آن که قانون به توشیح من رسیده و اعلان شده، دیگر مبادله 
نشدن قرارداد تأثیری ندارد. من چنان از کوره در رفتم و گیج شدم که 
جسارت کرده به عرض رساندم این هم مثل هزاران خلاف که به عرض 
مبارک می رسانند، خلاف محض است... .« شاه کاملًا از مفاد معاهده 
با خبر بود. او می دانست که کاهش ناگهانی درصد قابل توجهی از 
ورودی آب به دریاچه هامون، چه فاجعه ای را در پی خواهد داشت. به 
این ترتیب، سیستان برای بیشتر فعالیت های کشاورزی و دامپروری 
خود باید به نزولات آسمانی دل خوش می کرد. طولی نکشید که با بروز 
خشکسالی ها، از اوایل دهه 70 شمسی و کاهش شدید بارندگی، خطر 
نابودی تالاب هامون، بیش از پیش روشن شد و طی کمتر از دو دهه، 

هفتمین تالاب جهان را به نیستی کشاند.

گروه تاریخ – هانری کُربَن، فیلسوف برجسته فرانسوی و 
استاد فلسفه اسلامی در دانشگاه سوربن، در سال 1345ش، 
اقــدام به نگارش کتابی کرد که بحث آن مربوط به جریان 
حکمت در ایران معاصر بود؛ اما در فرازی از این کتاب، شاید با 
توجه به شرایط آن روزگار، چند خطی اضافه کرد که شایسته 
توجه و درخور تأمل است؛ کُربَن نوشت: »باید در نظر گرفت 
که رسماً ایران، مخصوصاً در این ایام کمتر، هیچ گاه از حق 
مالکیت خود در بحرین صرف نظر نکرده است و آن را جزو 
لاینفک خاک خود می داند«. اشاره کُربَن به قضیه بحرین، آن 
هم در یک متن فلسفی که هیچ ربطی به فضای سیاسی ندارد 
و از محتوایی کاملًا علمی برخوردار است، نشان می دهد که 
در دهه 1340، ماجرای بحرین و قصد انگلیسی ها برای جدا 
کردن آن از ایران و البته چراغ سبز محمدرضا پهلوی به این 
طرح، آن قدر در غرب بحث انگیز شده بود که حتی فیلسوفی 

مانند هانری کُربَن هم به آن توجه نشان می داد.

سابقه حاکمیت ایران بر بحرین    
حاکمیت ایــران بر بحرین، به دوران پیش از ظهور اسلام 
بازمی گردد. بحرین در دوره هخامنشیان، »گرا« و در عصر 
ساسانی، »شماهیک« خوانده می شد. پس از ظهور دین 
اســلام و ورود آن به ایــران نیز، بحرین همچنان متعلق به 
حکومت های ایرانی بود؛ به طوری که این موضوع را می 
توان در کتاب ها و منابع مورخان مسلمان مشاهده کرد. 
به گــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران، 
حمدا... مستوفی، در »نزهةالقلوب«، ضمن تشریح و نام 
بردن از مناطق مختلف ایران، از جزایر بحرین نیز نام می برد 
و در فارس نامه می نویسد: »جزایری که در بحر فارس است 
از جزایر... ]ایالت[ فارس شمرده اند و بزرگ ترین آن ها از 
کثرت مردم و نعمت، جزایر کیش و بحرین است. اکنون 
جزیره بحرین جزو فارس است و از ملک ایران.« در سده 16 
میلادی، هنگام آمدن اروپاییان به خلیج فارس، بحرین تابع 
هرمز و خراج گزار حاکم آن بود. پرتغالی ها پس از چنگ 
انداختن بر هرمز، توانستند بحرین را هم اشغال کنند. شاه 
 عباس اول، پس از خاتمه دادن به غائله های داخلی، با کمک 
کشتی های هند شرقی انگلیس، موفق شد پرتغالی ها را 
در سال 1602 م، از بحرین بیرون کند. دولت ایران پس از 
آزادسازی بحرین، جزیره هرمز را مرکز دادوستد قرار داد. در 
اواخر دوره صفویه، هلندی ها نیز، به عنوان رقیبی پر قدرت 
در منطقه خلیج فارس فعال شدند و با انگلیسی ها به رقابت 
پرداختند. سقوط صفویه، موجب پریشانی امور سیاسی 
جنوب ایران و شکل گیری حاکمیت های محلی و استقرار 
قبایل مختلف عرب در سواحل ایران شد. عرب های هوله، 
از جمله این قبایل بودند که توانستند از این فرصت استفاده و 
بحرین را به مدت چند سال، اشغال کنند. با به قدرت رسیدن 
نادرشاه و اقدامات گسترده او در سرکوب قدرت های محلی، 
اوضاع خلیج فارس دگرگون شد. نادرشاه، به حاکم فارس 
دستور داد تا به بحرین لشکرکشی کند و با آن که هلندی ها 
از کمک کردن به ایران خودداری کردند، نیروهای ایرانی 
توانستند این منطقه را آزاد کنند و آن را به ایران بازگردانند و 
فرمانده نیروهای ایرانی، کلید قلعه های بحرین را نزد نادرشاه 
فرستاد. در سال 1783م که ایران گرفتار جنگ های داخلی 
و زد و خوردهای خونین جانشینان کریم  خان زند با یکدیگر 
بود، اعراب قبیله عتوب، مقیم شبه جزیره عربستان، بحرین را 
اشغال و یکی از شیوخ خود را به حکمرانی این مجمع الجزایر 
منصوب کردند، اما هنگامی که آغامحمدخان قاجار توانست 
بنیان سلطنت و اقتدارش را محکم کند، شیخ نصرخان، از 
رؤسای عشایر طرفدار ایران را به حکومت بحرین منصوب 
کرد. آغامحمدخان، چند ماه قبل از این که به قتل برسد، 
در اوایل سال 1797م، به شیخ نصرخان دستور داد امنیت 
خلیج فارس را تأمین کند و سلطان مسقط را که به خاک ایران 
دست اندازی می کرد، گوشمالی دهد، اما قتل ناگهانی 

پادشاه قاجار این نقشه را بر هم زد و سلطان مسقط، همچنان 
به تجاوزات خود ادامه داد.

تجاوزگری انگلیس در بحرین    
تا هنگامی که دولت مرکزی قدرتمند بود و می توانست امنیت 
خلیج فارس را تأمین کند، انگلیسی ها به مداخله گری در 
خلیج فارس نمی پرداختند و فقط در حوزه فعالیت های تجاری 
حضور داشتند، اما با شروع درگیری های ایران در جنگ با 
روسیه تزاری و قدرت گرفتن دزدان دریایی در کرانه های 
جنوبی خلیج فارس، دولت انگلستان به بهانه تأمین امنیت راه 
دریایی خود به هند، دست به کار شد و رفته  رفته قدرت خود را 
در خلیج فارس گسترش داد. به خصوص آن که دولت ایران، 
به علت نداشتن نیروی دریایی، قادر نبود هیچ کاری برای 
جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه انگلیسی ها در خلیج فارس 
و حمایت از اتباع خود در این منطقه  انجام دهد. انگلیس علاوه 
بر حفاظت از نفوذ و منافع بازرگانی خود در منطقه، درصدد بود 
از نفوذ قدرت های استعماری دیگر در خلیج فارس جلوگیری 
کند؛ چرا که این مسئله، می توانست خطر عمده ای برای 
هندوستان باشد. چنان که وقتی ناپلئون پس از حمله به مصر، 
در سال 1798م، به امید دستیابی به هند، با فتحعلی  شاه وارد 
مذاکره و خواستار ایجاد پایگاهی در خلیج فارس، برای حمله 
به هند شد، انگلیسی ها به وحشت افتادند و با دادن وعده های 
دروغین به فتحعلی  شاه، او را از دادن پایگاه به فرانسوی ها 
منصرف کردند. اوایل سال 1819م، ناخدا بروس، فرمانده 
ناوگان انگلیس در خلیج فارس، قراردادی با حسنعلی میرزا 
فرمانفرما، والی فارس امضا  کرد که در فرازی از آن آمده بود: 
»تا وقتی که دولت ایران توان حفظ امنیت خلیج فارس را ندارد، 
این امر بر عهده دولت انگلیس باشد.« به این ترتیب، ایران به 
م خود در خلیج فارس  طور موقت از یکی از حقوق مهم و مُسَلَّ
چشم پوشی کرد. در پی امضای این قرارداد، ناوگانی مرکب 
از شش کشتی جنگی و سه هــزار ملوان، از بمبئی عازم 
خلیج فارس شدند. فرمانده این ناوگان، ژنرال ویلیام گرانت 
کامیر بود که ابتدا رأس الخیمه را با نیروی توپخانه خود فتح 
و سپس، بقیه شیخ نشین های جنوب خلیج فارس را بدون 
برخورد و مقاومت جدی، یکی بعد از دیگری اشغال کرد. پس 
از خاتمه عملیات، فرمانده نظامی انگلیس با یکایک شیوخ 
وارد مذاکره شد و در فاصله ششم تا یازدهم ژانویه 1820، 
قراردادهایی را با شیوخ عرب منعقد کرد که به موجب آن ها، 
شیوخ یازده گانه متعهد شدند دست از جنگ و ستیز با یکدیگر 
و راهزنی دریایی بردارند. شیخ بحرین نیز، در امضای این 
ــار، مقدمه تحت الحمایگی  ــرارداد شرکت کــرد و ایــن ک قـ
انگلستان بر منطقه بحرین شد؛ تا آن جا که در 31 مه 1861، 
طی قراردادی، مجمع  الجزایر بحرین که به تازگی در آن نفت 
کشف شده بود، رسماً تحت الحمایه انگلیس شد و اداره آن در 
اختیار استعمارگر پیر قرار گرفت. دولت ایران، بلافاصله پس 
از اطلاع از این قرارداد، به این عمل اعتراض کرد، اما انگلیس 
به این اعتراض وقعی نگذاشت. انگلیسی ها چند سال بعد با 
کمک رساندن به یکی از نوادگان شیخ بحرین، او را از حکومت 
برکنار کردند و فرد مدنظر خود را به قدرت رساندند. به این 
ترتیب، استحکام پایه های نفوذ استعمار انگلیس در بحرین که 

جزئی از خاک ایران محسوب می شد، افزایش یافت.

ژست عوام فریبانه    
این وضع تا به قدرت رسیدن پهلوی اول ادامه داشت. در این 
دوره، دولت ایران، خواستار بازگرداندن اداره جزایر بحرین 
به ایران شد. اختلاف ایران و انگلیس بر سر جزایر بحرین، 
در نوامبر 1927م، به جامعه ملل ارجاع شد، اما با توجه به 
قدرت و نفوذ بریتانیا در ایران و منطقه، به جایی نرسید. برخی 
تأسیس کشور عراق توسط انگلیسی ها و جدا کردن آن از 
دولت عثمانی و آغاز مناقشات مرزی این کشور با ایران را  دلیل 
به نتیجه نرسیدن دعوای ایران در جامعه ملل می دانند، اما 

واقعیت آن بود که دولت ایران، در آن زمان، توانایی مخالفت 
با خواسته های انگلیس را نداشت و از سوی دیگر، حضور 
رجال انگلوفیل متعدد، در صحنه سیاست ایران، مانع از هر 
گونه اقدامی علیه خواسته های این دولت استعماری می شد؛ 
ضمن این که رضاشاه خود برکشیده بریتانیایی ها بود و عملًا 
نمی توانست برخلاف مواضع آن ها، موضعی بگیرد. او حتی 
قیام کارگران جنوب را که به رفتار ضدانسانی انگلیسی ها 
معترض بودند، در سال 1308ش، با گلوله و خون ریزی به 
شدت سرکوب و دولت انگلیس از وی به خاطر این اقدام تشکر 
کرد. به همین دلیل، به نظر می رسد، طرح دعوا در جامعه ملل، 
بیش از آن که یک اقدام عملی برای بازگرداندن حاکمیت 

دولت ایران بر بحرین باشد، ژستی عوام فریبانه بود.

جدایی استان چهاردهم    
ــدا... علم، از افــراد بسیار نزدیک به محمدرضا پهلوی،  اس
در یادداشت های روزانه خود، مورخ 21 فروردین 1349 
می نویسد: »پس از مسابقه فوتبال ... در استادیوم امجدیه 
)ورزشگاه شهید شیرودی فعلی(، 30000 تماشاچی بلند 
شدند و با هم سرود ملی را خواندند و جشن و سرور تا سحر 
ادامه پیدا کرد. شاه شانس آورد که کسی از فرصت استفاده 
نکرد تا در مورد بحرین تظاهرات کند. موضوع اخیر به کلی 
از یادها رفته است.« عَلَم راست می گفت، سیاست رسانه ای 
رژیم شاه درباره موضوع جدایی بحرین، »سکوت خبری« بود. 
محمدرضا پهلوی به دلیل درگیر بودن با بحران مشروعیت، 
مانند پدرش، باید امنیت و بقای حکومت خود را جایی بیرون 
از مرزها جست وجو می کرد. هرچند دولت ایــران، پس از 
پایان یافتن جنگ جهانی دوم، یک بار دیگر موضوع قانونی 
بودن حاکمیت ایران بر بحرین را مطرح کرد و آن را به سازمان 
ملل ارائه داد و در 21 آبان 1331 و دوره نخست وزیری دکتر 
مصدق، بحرین استان چهاردهم ایران نامیده شد. با این 
حال، این رویکرد، پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، 

کنار گذاشته شد.

وقتی محمدرضا قافیه را باخت    
ــروج نــیــروهــای انگلیسی  ــا خـ ــه ب ــرد ک ــی ک شـــاه گــمــان م
شیخ نشین های  وضعیت  بــه  تــوجــه  بــا  و  خلیج فارس  از 
حاشیه جنوبی خلیج فارس، می تواند دست برتر را بگیرد و 
خود را به عنوان قدرت اول منطقه مطرح کند. بر همین اساس، 
تصمیم گرفت مطابق با طرح انگلیسی ها، با چشم پوشی از 
بحرین، حاکمیت جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک 
و ابوموسی را از آن خود کند؛ جزایری که به لحاظ تاریخی و 
سیاسی، اصولًا متعلق به ایران بودند و در این مسئله، تردیدی 
وجود نداشت. از سوی دیگر، انگلیسی ها، با استفاده از رجال 
وابسته به خود در ایران، موضوع بی اهمیت بودن بحرین برای 
ایران را شایع کردند. آن ها مدعی بودند که ذخایر نفتی بحرین 
روبه پایان است و تجارت مروارید این منطقه نیز، دیگر رونق 
گذشته را ندارد. از سوی دیگر، اظهارات سعودی ها مبنی 
بر این که عرب ها باید جای نیروهای انگلیسی را در منطقه 
بگیرند و استقبال از عیسی  بن  سلمان آل  خلیفه )حاکم وقت 
بحرین( به عنوان یک کشور مستقل در ریاض، باعث بالاگرفتن  
تنش میان ایران و عربستان شد؛ تنشی که با مداخله انگلیس، 
خیلی زود پایان یافت. شاه، طی مصاحبه ای، به طور ضمنی 
از استقلال بحرین حمایت و آن را منوط به خواست اهالی این 
منطقه کرد، در حالی که همه می دانستند برگزاری همه پرسی 
در این منطقه، افزون بر غیرقانونی بودن آن، کاملًا فرمایشی 
است و به نتیجه مطلوب انگلیس و شیوخ عرب می انجامد. 
به این ترتیب و در پی برگزاری همه پرسی فرمایشی، شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 278، به 
تاریخ 21 اردیبهشت 1349ش / 11 مه 1970م، استقلال 
بحرین را به رسمیت شناخت. به این ترتیب، استان چهاردهم 

ایران برای همیشه از مام میهن جدا شد.

جدایی بحرین؛ میراث وطن فروشی شاه
چرا محمدرضا پهلوی در جریان جدایی جزایر بحرین از ایران، در راستای سیاست های انگلیس گام برداشت و هیچ واکنش مؤثری از خود بروز نداد؟
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